
     

 

ی ایراندبیات و زبانفصلنامۀ ا ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 45شمارۀ پیوساب  -1403پاییز  -سومشمارۀ  -چهاردهمسال 

 (75 -51)ص  راحمدیو بو بیلویاساان کهگ یرل   یپرسش یهامَثَل یاغراض ثانو یبررس

 1علی علیزاده 
 11/3/1404: رشیپذ خیتار               4/10/1403: افتیدر خیتار                         یپژوهش: مقالب نوع

  یدهچک
و  یجازجوامع را در کمال ا یانم یجرا یدکه آداب، رسوم و عقا ندایانهعام یاتادب یهااز گونه یکیها لث  م  

ا ت شود بررسیمختلف  یایاز زوا یلر یهامثل یژهوبه ،عامه یاتدارد ادب جا. دنکنیم یانب یتجذاب
. رددگ یبردارها استخراج و بهرهآن دیگر موضوعاتو  یادب ی،زبان ی،اجتماع ی،مباحث مختلف فرهنگ

حدود  یانم ازانجام شده است.  یااستناد به منابع کتابخانه باو  یلیـ تحل یفیپژوهش با روش توص ینا
 که از منابع مکتوب یراحمدو بو یلویهاستان کهگ یلر ییکنا یهاو جمله یلالمثل، تمثضرب 3000

 یهاول یتعداد، سه مثل در معن ین. از ابود یپرسش ۀثل و زبانزد در قالب جملم   160استخراج شد، حدود 
 یدارا یهاثلشود. م  یم ها برداشتغرض متفاوت از آن 34کاربرد دارند که   یاغراض ثانو یبرا یو مابق

در  مورد 11مورد و تعجب  21مورد، اعتراض  23مورد، تمسخر  26از  یشب یبا فراوان ینه یثانو یمعن
، بر از امثال یاریبس ینده،اول تا چهارم قرار دارند. البته با توجه به اوضاع و احوال  مخاطب و گو یفرد

گاهتنبّ  یکردرو یگر،متضاد دلالت دارند. از طرف د یمعان یو حت یثانو یمعن ینچند -یه، آموزش، آ
 اشد.تر بپررنگ ییگرایمنفها است که در آنها باعث شدهاز مثل یاریادانه در بسو تفکر نقّ  یبخش

 ها.لث  م   یثانو یمعان ی،لر یشپرس یهالث  م   ی،پرسش ۀجمل :یدیکل کلمات
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 مقدمب .1
های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، قومی، نژادی و ای متأثر از مؤلفهفرهنگ هر جامعه

ن و ادب آن سرزمین نیز نقش غیر قابل انکاری زبا ،هاآن جامعه است. در کنار این مؤلفه متغیرهای دیگر
اطلاعات خاصی  ،فرهنگ آن جامعه دارد. زبان که کارکرد اصلی آن ایجاد ارتباط استکردن در نهادینه

های گرچه ممکن است بتوان وجوه اشتراکی را در زبان .دهدرا از شخصی به شخص دیگر انتقال می
زبانی هستند این اشتراکات  ۀهایی که از یک خانواداما در زبان مختلف دنیا شناسایی و ارزیابی کرد

 ترند.تر و برجستهگسترده
زبانی هند و اروپایی است و بسیاری از ساکنان هند، افغانستان،  ۀزبان فارسی که از خانواد

رهنگی زبان رسمی، ادبی و ف ،کنندبا اختلافات اندک و گاه فراوان به آن تکلم میغیره  تاجیکستان و 
است. گویش لری که با های بسیاری از آن منشعب شدهها و لهجهمردم این مرز و بوم است که گویش

و  های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خوزستان، چهارمحالاختلافاتی، گویش مشترک ساکنان استان
علاوه بر استفادۀ  های این زبان است کهاست، یکی از بزرگترین گویش  غیره ، لرستان، بوشهر وبختیاری

راوانی از های فیعنی ایجاد ارتباط، در خلق آثار ادبی مکتوب و شفاهی)فولکلور( نیز بهره ؛کارکردی آن
 است.شدهآن برده

ها، ضربها، افسانهتها، سنّ ها، شیوهیا فرهنگ عامه، دربرگیرندۀ آیین (Folklore)فولکلور 
ها سینه به سینه و زبان نخوانده است که به دور از شهردرس های مردمیها و تمامی باورهای تودهالمثل

ها های آینده منتقل شده است و تا به امروز در میان این قشر از ملتبه زبان از اعصار گذشته به نسل
شناسان، شناسان، مردمشناسان، زبانی جامعهاخیر مورد توجه جدّ ۀ د و در سدشومیهمچنان استفاده 

ها لمثلاها، ضربقرار گرفته و تحقیقات مفصلی در این زمینه به انجام رسیده است. مثل غیرهادیبان و 
ترین موضوعاتی است که پا به پای ادبیات مکتوب در فرهنگ عامیانه نیز رواج یا زبانزدها یکی از مهم

یۀ پرمغزی مااست. این عبارات، جملات و احیانا  اشعار کوتاه، گرچه محتوا و درونای داشتهگسترده
یش لری های گوالمثلاند. ضربدارند اما با چاشنی علوم بلاغی، زیبایی و تأثیرگذاری دوچندانی یافته

هایی ها معادلها، هم در زبان فارسی و هم در برخی از گویشکه برخی از آناستان کهگیلویه و بویر احمد 
در این پژوهش به  .استهای فراوانی بردهنیز از عناصر بلاغی و شگردهای مؤثر در مخاطب، بهرهدارند 

 پرداخت.های پرسشی خواهیمثلبررسی معانی ثانوی م  

 تحقیق ۀپیشین .1-1
ها از زوایای مختلف، آثار مکتوب دربارۀ امثال هم از جهت گردآوری و هم از لحاظ بررسی و تحلیل آن

های امثال ری احمد بهمنیار، داستاننامۀ بهمنیاامثال و حکم دهخدا، داستان. استبسیاری فراهم آمده
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امثال و حکم ایرانی امین  ۀنامهای فارسی حسن ذوالفقاری، فرهنگالمثلو فرهنگ بزرگ ضرب
یلویه های کنایی لری استان کهگالمثل، تمثیل و جملهضربخضرایی و در استان کهگیلویه و بویراحمد، 

و  (1391)های بویراحمدی المثللچینی از ضرب، گ(1392)و بویراحمد تألیف حسین آذرشب در سه جلد 
هایی از جمله کتاب ،نوشتۀ فریدون امیریان (1393)های کهگیلویه و بویراحمد المثلگلچینی از ضرب

ی شناسزیبایی» ،«های فارسیالمثلبندی ضربطبقه»است. است که در این موضوع تدوین شده
 «بلاغت استفهام در بوستان سعدی»حسن ذوالفقاری و و چند مقالۀ دیگر از « های فارسیالمثلضرب

اثر « های پرسشی در اشعار پروین اعتصامیمعانی ثانوی جمله»از محمدامیر مشهدی و همکاران، 
ست. اامثال نگاشته شده ۀدیگر، آثاری است که در بارۀ جهاندوست سبزعلیپور و واعظی و چندین مقال

ش این پژوهش با رو .استنیامده  به رشتۀ تحریر دراثر مستقلی  تاکنون ،مقالهاین موضوع  اما دربارۀ
 ای انجام شده است.کتابخانهبا استناد به منابع توصیفی ـ تحلیلی و 

 لثَ . مَ 1-2
وصف حال و حکایت و افسانه و داستان و قصۀ مشهور ؛ امثالو جمع آن  همتا ،مانند»ل به معنی ث  م   

 حالی دوم را به حالی اول ،خنی رایج و شایع است که به وسیلۀ آنشده که برای ایضاح مطلب آورند؛ س
یعنی حالتی را که اخیرا  حادث شده است به حالتی که پیش از آن حادث شده و شبیه به آن است تشبیه 

ای است که با مثل ثل جملهگوید م  کنند. ابن سکیت نیز مثل را از مثول به معنی مشابهت گرفته و می
ثل چهار چیز مجتمع است که در در م   :گویدمتحد باشد. نظام می ،ختلف و در معنیم ،خود در لفظ

شود و آن عبارت است از کوتاهی و کمی لفظ و روشنی معنی و خوبی تشبیه سخنان دیگر با هم جمع نمی
: 1377)دهخدا، «بلاغت سخن است که بالاتر از آن ممکن و متصور نیست ۀو لطف کنایه و این آخرین پای

 (.«مثل»یل واژه ذ
است  ایثل جملهم  »دهد: ثل، چنین تعریفی ارائه میذوالفقاری پس از تلفیق تعاریف مختلف از م  

کوتاه، گاه استعاری و آهنگین، مشتمل بر تشبیه، با مضمون حکیمانه و برگرفته از تجربیات مردم که به 
ییر ور شده و آن را بدون تغییر یا با تغواسطۀ روانی الفاظ و روشنی معنا و لطافت ترکیب، بین عامه مشه

 (.32: 1386)ذوالفقاری، «کار برندجزئی در گفتار خود به

بس گرانسنگ از هایی نمای آداب، رسوم، فرهنگ، تمدن، باورها، تاریخ و گنجینهها آینۀ تمامثلم  
ها دیگر وجوه ثلۀ هنری و عمق ادبی مهی وجهگا . گرچهاندهویت و ماهیت پیشینیان مردم یک سرزمین

دهد اما امثال از جهات غنای واژگانی و مفاهیم عمیق و تأثیرگذاری میالشعاع خود قرارها را تحتآن
ترین انواع سخن یا نوع ادبی، مورد توجه اقشار مختف شگرفی که دارند همواره به عنوان یکی از برجسته

وکنندۀ رازهای مگوی اقوام گذشته و امیال و بازگ ،گرفته است. امثالارجامعه اعم از عوام و خاص قر
ها در . این نوع ادبی، تصویری از زندگی اجتماعی و فردی انسانندسته هاآرزوها و مکنونات قلبی آن
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ه هاست کناپذیر ادبیات غیرمکتوب ملتزوال ۀها سرمایثلمواجهۀ تمامی عناصر عالم هستی است. م  
فکر  ۀروسل انگلیسی آن را زادکنند و همین است که لردزندگی می های مختلف با همها نسلبه وسیلۀ آن

ند کداند و دوسن پیر فرانسوی از آن به عنوان صدای تجربه یاد میگویی یک فرد مییک جمع و نادره
 (.«مثل»واژۀ ذیل  :1377 . دهخدا،نک)

 های پرسشیلثَ مَ  .1-3
اع نظیر آنها، تلفیق امثال با انوال و فراگیرشدن بیثر در اقبال عمومی به امثؤترین عوامل میکی از مهم

صورخیال است. شگردهای بلاغی به ویژه عناصر بیانی تشبیه، استعاره و کنایه به نحوی در تار و پود 
از »ت. اسامثال تنیده شده است که این ذهنیت را ایجاد می کند که این عناصر جزء لاینفک امثال بوده

مار میشآن بهۀ ه و استعاره دو رکن اساسی تعریف مثل و عامل اصلی سازندمیان عناصر بیانی، تشبی
د به ب که شهرت پیدا کنهر استعارۀ تمثیلی یا مرکّ ». شفیعی معتقد است که (78: 1389)ذوالفقاری، « روند

ر های لفظی و معنوی مختلف نیز داستفاده از آرایش (.117: 1349)شفیعی کدکنی، « آیدمیثل درم   ۀگون
ای دارد، اما علاوه بر بیان و بدیع، نقش مباحث مختلف علم جذابیت و گیرایی مثل ها نقش برجسته

 ها در اقبال به امثال کاملا  ویژه مقاصد ثانوی جملهمعانی، چون: ایجاز، قصر و حصر، انواع حذف، به
ثلکه از این میان، به مشهود و محسوس است ، مقاصد غیر از پرسشهای پرسشی در معانی و کارگیری م 

 است.ها دادهبرجستگی خاصی به این جمله

 های پرسشیجملب.1-4
ترین کارکردهای آن بررسی جملات و ای از فنون بلاغی است که یکی از برجستهعلم معانی مجموعه

ه ند کها هستترین ابزار انتقال پیام بین گوینده و مخاطب، جملههاست. محوریمعانی هنری یا ثانوی آن
اختار جمله، س گیرد؛ مثلا  گاه این انتقال به صورت مستقیم و شفاف و گاه غیرمسقیم و در لفافه انجام می

ند ک. معانی است که درون جمله کند و کاو میاستخبری ولی مقصود گوینده، امری، پرسشی یا عاطفی 
پالمر،  )نک.نامد می« نی تصوریمعا»ها را سازد؛ همان مفاهیمی که پالمر آنو مفاهیم پنهان را آشکار می

های پرسشی یا استفهامی در دستوری زبان فارسی، بسامد جمله ۀاز میان چهار نوع جمل (.68: 1366
 استفهام، طلب حصول صورتی است در»ها به شکل ملموسی بیشتر است. مفاصد ثانوی از دیگر جمله

نسبت دو چیز باشد، حصولش تصدیق  ذهن، هرگاه آن صورت وقوع نسبت بین دو چیز یا لاوقوع بین
خواستنِ کاری یا چیزی که بر خواهنده »تر، به بیان ساده(. 136: 1372)رجایی، « تصور خواهد بودباشد و الّا 

رضانژاد، )«رودی، مجهول بوده باشد و برای کسب فهم یا خبر از کسی به کار میاز نظر تصوری یا تصدیق

های پرسشی اغلب در معنی مستقیم یا ظاهری ها، جملهه تبع آن در مثلاما در متون ادبی و ب (.327: 1367
به های مخاطب )فرهنگی، اجتماعی و شرایط و ویژگی ۀروند و گوینده با توجه به زمینکار نمیخود به
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کند که در ظاهر پرسش و معنی مقتضای حال مخاطب(، از جملۀ پرسشی مقاصد دیگری را اراده می
وند و  شهای پرسشی گاه با ادات پرسش و بعضی اوقات بدون ادات استفاده میملهاولیه آن نیست. ج

، ی)باطن«استفهامی که بدون ادات پرسش باشد، همیشه دارای آهنگ خیزابی و برانگیزاننده است»

)آرزو، «شده در شعر تأثیرگذار استتوان گفت این آهنگ در تصدیق و تأیید مضمون مطرحیم» (.84:1383
1381 :163.) 

  بحث . 2
های کنایی لری استان کهگیلویه و بویراحمد که المثل، تمثیل و جملهضرب 2980از میان حدود 

پرسشی است و جز سه  ۀثل و زبانزد در قالب جملم   160آوری کرده است، حدود جمع (1392)آذرشب
و این عدم همسانی مقولۀ اند کار رفتهچهار جمله که در معنی اولیه هستند، مابقی در مقاصد ثانوی به

های دستوری و معنایی کمتر با هم شناسان است که معتقدند مقولهمؤید نظر زبان»دستوری و معنا 
کارکرد را  34توان های پرسشی میثلبرای کارکردهای ثانوی م  (. 51: 1381)رحیمیان، «شوندمنطبق می
مورد(  21مورد(، اعتراض ) 23(، تمسخر )مورد 26های دارای معنی ثانوی نهی )بیش از ثلبرشمرد. م  
از دیگر معانی ثانوی بسامد بیشتری دارند. البته با توجه به حال مخاطب و بیان  ،مورد( 11و تعجب )

گوینده ممکن است از درصد بسیار بالایی از امثال، چندین معنی ثانوی و حتی معانی متضاد، مثل 
 «این امر تا حدی مربوط به ذوق و سلیقه است» همایی ۀتحریض و نهی استنباط کرد که به گفت

متن » توان در یک معنی محصور کرد.شاید هم بدان جهت است که متن ادبی را نمی ،(110:1374،یی)هما
ی، )فتوح« شمار می رودپذیر و چندوجهی است و ابهام، گوهر ذاتی آن بهادبی، چندمعنا، متشابه، تأویل

ا و یا هها همگی خاص گویش لری نیستند و بسیاری از آنالمثلن ضربنکتۀ دیگر اینکه ای( 373: 1391
ترین معانی ثانوی مثلرود. مهمکار میها نیز بهها و گویشها در زبان فارسی و گاه دیگر زبانمعادل آن

یر است:  های لری به ترتیب بسامد به شرح ز

 نهی .1- 2
( یا عاطفی، امری )مثبت یا منفی ۀشوند به جمله میکار گرفتهای پرسشی وقتی در معنی ثانوی بهجمله

 26ی یعن را دارند؛ های در معنی ثانوی نهی بیشترین بسامدمثل ،شوند. در امثال لریخبری تأویل می
 اند.مورد را به خود اختصاص داده

رچین! تِ  - ه و  مِ خوش  نگچین؟  هآی  دِینِ تِف    (.21 /1: 1392)آذرشب، چِه اِیخی و 
āyamee xuŝavarĉin te ĉe ixi va dine tefangĉin  

 خواهی؟چین! همراه تفنگچی )تیرانداز( چه میآدم خوشه برگردان:
 کند.گوینده مخاطب را از پرداختن به کاری که متناسب با جایگاه اجتماعی او نیست، نهی می 
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طب و گوینده ها با توجه به مقتضای حال و فضای اجتماعی و عاطفی مخادرصد بالایی از مثل
ها ممکن است بر طیفی از معانی ثانوی دلالت داشته باشد. معنی ثانوی نهی هم در بسیاری از مثل

 گاهی نهی با انکار، توبیخ، تنبیه و تحقیر همراه است:  . مثلا  استمتضمن معانی ثانوی دیگری 

ر کِنِه؟  - ه پ  ن  ه  ه باید چ  ه م  خ  و ن  هیی ا  ه چ  م و  ی   (73همان: )اگر آی 
 agar āyam va ya ĉahyi auw naxa ma bayad ĉahna por kene? 

 مگر باید چاه را پر کند؟ ،اگر آدم از چاهی آب نخورد برگردان:

نگی؟  - ن گ  ی اِیگ  ز  پ ن  ر گ   (60همان: )ا 
ar gap nazay igon gongi? 

سخنی بگوید و گوینده ب ست که مخاطب، نابجا  یر، او را ا توبیخ و تحقمورد کاربرد این مثل در حالتی ا
 دارد.از ادامۀ سخن باز

 شود:م در هم ادغام میو گاهی نهی و ترحّ 

تی؟   - ی پ  ی مِن پ  ی خارِ زردِ لعنتی! چِتِه اِیر   (120همان:)ا 
 ay xāre zarde lanate! ĉete iray men pay pati? 

 روی؟ای خار زرد لعنتی! چرا در پای پتی )برهنه( می برگردان:

 ل، نهی با نوعی تعارف همراه است: ث  این م   و در

رچِرا؟  - ه سی د  یی  ه اوم   ( 3/86همان: )م 
 ma oumayya si darĉerā? 

 /3: 1388)دهخدا، که پی آتش آمده ای؟ معادل فارسی: مثل اینمگر برای درچرا )اقتباس( آمده برگردان: 

1406 .) 
 قدر عجله نکن و نزد ما بمان.ینای امقصود این است که حالا که به منزل ما آمده

 ها نهی با اعتراض همراه است:لث  در برخی از م  

هسِمِه؟ - نج نِش  رِ گ  ه س   (.95 /3: 1392)آذرشب،  م 
ma sare ganj neŝahseme? 

 .(بازی نکنولخرجی و دست و دل)ام؟ مگر روی گنج نشسته برگردان:

 تمسخر .2-2

ریشخند و تمسخر  هاروند و هدف از آنکار میتمسخر بههای پرسشی گاهی در معنی طنز و جمله
مثل را به خود  23معنی ثانوی تمسخر در جایگاه دوم قرار دارد و  ،مخاطب است. در امثال پرسشی لری

 است.اختصاص داده
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لی چ - لفع  ل سلام اِیکِنِه ز  چ  ل و  ک  چ   (2/292همان:)طوری؟ هک 
kaĉal va kaĉal salām ikene zolfali ĉeturi? 

لفعلی چ :کندکچل به کچل سلام می برگردان: عکس نهند نام زنگی کافور  معادل فارسی: بر  طوری؟هز 
 (.423 /1: 1388) دهخدا، 

و؟  - یر ب  م اِیگِی خ  م خِت ه  و دِیی   (45 /2: 1392)آذرشب، خِت اِیگِی خ 
xet igi xaw diyom xet ham igi xayr bu?   

 گویی خیر باشد.خودت هم می ،خواب دیدمگویی خودت می برگردان:

ه نِمِک و  بارِتِه؟ -  (3/102همان:) م 
ma nemek va bārete? 

نی رود که بدون حمل بار سنگیکار میمگر )بار( نمک بر دوش توست؟ این مثل برای کسی به برگردان:
 نالد.از خستگی می

 تمسخر و تعجب ملازمند:  گاهی
و اِییِ  - ه ا  مچ  ر  و  ک   (2/73همان:)ی؟ خ 

xara va kamĉa auw iyi? 

 دهی؟ خر را با ملاقه آب می برگردان:

 و زمانی با اعتراض همراه است: 

ه؟ - ه سیم آوِردِی  رِ شیرِ کور  ه س   ( 95 /3همان:) م 
  ma sare ŝire kura sim āverdeya  

 شت غول را خم کرده.ای؟ معادل فارسی: مثل اینکه پمگر سر شیر کور را برایم آورده برگردان:

ی تواند سه غرض تمسخر، تقبیح دورویدر مثلی دیگر با توجه به احوال گوینده و مخاطب، پرسش می
 و حتی تشویق را توأمان داشته باشد:

راری؟  -  (2/92همان:)داری و  نِید 
dāri vo nidāri? 

 آوری؟ داری و در نمی برگردان: 
اگر رفتار او ناپسند  اری بر خلاف انتظار از خود نشان دهد.ثل کسی است که هنر یا رفتمخاطب این م  

 ود.شای باشد برای تشویق استفاده میباشد، مثل در معنی تقبیح دورویی و اگر اقدام پسندیده
 و گاهی تمسخر با امر توأم است:

ه؟ - ست  حِنای  ه د   ( 3/92همان:) م 
ma dasta henāya?  
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 مگر دست تو در حناست؟ برگردان:
اربرد این مثل برای کســی اســت که در کنار جمعی که در حال انجام کاری هســتند ایســتاده اســت و ک 

 دهد.زند و گوینده با تمسخر او را به انجام کاری فرمان میدست به هیچ کاری نمی

 اعاراض .2-3
یگری د یعنی گوینده در برابر گفتار یا رفتار؛ اعتراض است ،های پرسشییکی دیگر از کارکردهای مثل

سومین  ،پرسشی وجود دارد و از نظر فراوانی ۀجمل هفدهاین مفهوم در  دهد.واکنش منفی نشان می
 هاست.ثلمفهوم پرکاربرد م  

وتِه؟  - رِ ا  وم س  رِ نونِتِه یا ا  م س   ( 129 همان:)نون 
nunom sare nunete ya auwm sare auwte? 

کار با مروزی یا مرغزی ه معادل فارسی: رازی را چ ست؟نانم روی نانت است یا آبم روی آبت ا برگردان:
 .(2/422: 1388)دهخدا، 

 در هم آمیخته است: ،گاهی اعتراض با شکایت و توبیخ
ه اِیکِنی؟ - و ن  فت  را  ری پارسِ ب  ه اِیخ  ه ن    ( 98 /1: 1392آذرشب، ) نونِ نِس 

nune nesa na ixari pārse baraftu na ikeni? 

 کنی؟پارس )محله( آفتابگیر روستا را می ،خوریگیر روستا را میله( سایهنان )مح برگردان:
کند و برای دیگر نگهبانی می لۀای ارتزاق و از محسگ نگهبانی است که در محله ،لث  مخاطب این م  

 کنند.دیگری حمایت میشخص و از شوند میمند رود که از یکی بهرهکار میافرادی به

 شود: همراه می گاه اعتراض با شکایت
ه سِیت آوِردِه؟  - ر  ه یِه ب  یایا م   (55 /2همان:)خ 

xoyāyā ma ye bara sit āverde?   

 است؟ه برای تو آوردهخدایا مگر این )فرد( برّ  برگردان:
حالی که  بیند درها مینیازمندی است که کسی را متنعم به انواع نعمت توأم با شکایتاعتراض  ،لث  این م  

 و شایستگی آن همه نعمت را ندارد.در نظر ا
 آمیزد:ثلی دیگر اعتراض با توهین، تحقیر و تهدید در هم میو در م  

ه؟ - ه هار وابِیی   ( 3/107همان:)  م 
ma hār vābiiya?  

 (.1463 /3 :1388)دهخدا، ای؟ معادل فارسی: مثل غول بی شاخ و دم مگر هار شده برگردان:
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 تعجب و توبیخ است: اعتراض متضمن ،و در این مثل
نی؟ - ه ایز   (1/142: 1392)آذرشب،  بار و  بار مِنِه تِ کِپ 

bār va bāre mene te kepa izani? 

: 1388، )دهخداکنی؟ معادل فارسی: بار بر گاو و ناله بر گردون تو ناله می ،بار بر دوش من است برگردان:

1/357.) 

 تعجب .4 –2
ی مثل پرسش یازدهاظهار تعجب است که این معنی از  ،پرسشی هاییکی دیگر از اغراض ثانوی مثل

 :شوداستنباط می
رِه؟ - ش ت  ر  ه ت  ه کِه و  سِرک  ویِی  ه یِه چِه ا   (1/213: 1392)آذرشب،  پ 

 pa ye ĉe auweya ke va serka toroŝtare?    

: 1388)دهخدا، تر ش گرممعادل فارسی: کاسۀ از آ تر است؟پس این چه آبی است که از سرکه ترش برگردان:

3/ 1183.) 

رد؟  - ز ب  ه د  ی گات  ی ک  ی اوم  هتی ک  ی ر   (2/331 :1392)آذرشب، ک 
 kay rati kay oumay kay gāta doz bord?   

 کی گاوت را دزد برد؟  ؟کی آمدی ؟کی رفتی برگردان:
 .استدفعه و ناگهانی واقع شدهای است که یکبرای بیان واقعه کاربرد این مثل

 تعجب ممکن است با توبیخ و ملامت همراه باشد: 

ه!؟  - ری اِیسونی کِرات  نزِل نیب   (1/142همان:)بار و  م 
bār va manzel nibari isuni krāta? 

دهخدا، )گیری؟ معادل فارسی: کار ناکرده را مزد نباشد ات را میکرایه ،بریبار را به منزل نمی برگردان:

1388 :3/ 1180.) 

 جب با نهی همراه است: گاهی تع
م دِزو؟  -  (2/104: 1392)آذرشب، دِزو دِزو و  مِ ه 

  dezu dezu va me ham dezu?  

 (372 /1: 1388)دهخدا، با من هم بلی؟  ،معادل فارسی: با همه بلی از من هم دزدی؟ ،دزدی ،دزدی

 تواند متضمن اعتراض باشد: مثل پرسشی در معنی تعجب می
ه زِرِ  - رِ م  نگِه؟ س  سِ تو ت  ف  ه ن  وی   (203/ 2: 1392)آذرشب، ا 

sare mo zere aowya nafase to tange? 

  سر من زیر آب است نفس تو تنگ است؟ برگردان:
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 کند.دهد و دیگری اظهار خستگی میاین مثل در جایی کاربرد دارد که کسی کاری را انجام می

 و گاهی توأم با تمسخر و تحقیر است:
ه کِف   - ه چیلکِف  ی  خش  ه و  خش  ه و  ک تو چِنی؟ ی  هن   (308همان: )پ 

kefa kefaya vaxsa vaxsaya cilpahnak to ceni? 

 کاره هستی.(سرفه، سرفه است؛ عطسه، عطسه است، خمیازه تو چه هستی؟ )تو هیچ برگردان:

 تحقیر .5 –2
ر تحقیر با تمسخ ،تحقیر مخاطب است. اغلب اوقات ،های پرسشییکی دیگر از اغراض ثانوی مثل

ثلهمراه است. حدود   پرسشی لری دارای این مضمون است: ده م 

ری بِیایِت بِی؟  - ه س  یایا م   (55همان:)خ 
 xoyāyā ma sari beyāyet bi? 

  (چرا این انسان حقیر را آفریدی؟)خدایا مگر یک نفر بدهکار بودی؟  برگردان:

ش چِه بو؟  - ش چِنِه که تِیل   (1/246همان:)تِسول خ 
  tesul xoŝ ĉene ke tilaŝ ĉe bu? 

اش چه اندازه باشد؟ معادل فارسی: گنجشک چیست قدر است که جوجههچکاوک خودش چ برگردان:
 باشد؟چه که آبگوشتش 

 شود: بیان و با نهی در هم ادغام می ،آمیزبا الفاظ توهین  گاهی تحقیر

پ اِ  - ر گ  ی  یای وابی کِه اِیق  هت زِ ه و  ج  ه ک  نی؟ م   (3/98همان:)یز 
 ma kah vo joht zeyāy vābi ke iqayar gap izani?   

یاد و  زنی؟ معادل فارسی: خر که ج  قدر حرف میت زیاد شده است که اینو  مگر کاه و ج   برگردان: ش ز
 اندازد.شد لگد و جفتک می

 توبیخ و ملامت .6 – 2
مت است و آن در صورتی است که  از مخاطب یکی از  کارکردهای  معنایی جملات پرسشی، توبیخ و ملا

و گوینده بر آن است که او را از آن رفتار  آزاردهنده است ،زند که پسندیده نیست و در عرفرفتاری سر می
همراه  نفی و شود که اغلب با اعتراض و گاه با انکاراین معنی استنباط می ،ل پرسشیث  م   هفتاز  بازدارد.

 (147: 1372)رجایی، استوان انکار توبیخی یاد کردهرجایی از آن با عن واست 
ر و  دینِش؟  - و  وِ گ   (2/187: 1392)آذرشب، سیچِه گا اِیر 
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 siĉe gā irave govar va dineŝ? 

  (نباید همزمان دو ضرر و زیان متحمل شد.)رود گوساله هم به دنبالش؟ چرا گاو می برگردان:

ه اِیخاسی؟  - ونِت  ه مِزِ ز  ه بِیی؟  یا:( 3/101همان:)م  ه لال وابِی   (99همان:)م 
 ma meze zaunta ixāsi? ma lāl vābiya biyi?    

ید آل فارسی: مگر زبانت درد میث  بودی؟ معادل م  خواستی؟ مگر لال شدهمگر مزد زبانت را می برگردان:
 (.1727 /4 :1388)دهخدا، 

 تنبیب، عبرت و هشدار .7 – 2
گاهانیدن و پند و اندر ها نیز به این نکته توجه ز در قالب پرسش، مؤثرتر از جملۀ خبری است. در مثلآ

 است:ل پرسشی در این معانی به کار رفتهث  م   شششده و تعداد 

م - ی ک  ه سِه کِنی، چِه و  تِی   (.3/116 :1392)آذرشب، سو اِیکِنی؟ مِی ن 
 mi na seh keni, ĉe va tiyay kamsu ikeni? 

)دهخدا، کنی؟ معادل: نتوان یافت جوانی به خضاب کار میهسو را چچشم کم ،کنیسیاه می مو را برگردان:

1388: 4/1802.) 

هتِه؟  - ه گِر  رِ دِلِش  ه س  ه گِرد  رد م  و م  ر کِه مِن آسی   (.3/227 :1392 )آذرشب،ه 
harka men āseyu mord ma gerda sare deleŝa gerohte? 

ده )نان بسیار حجیم( سر دلش را گرفته؟ یعنی نباید ظاهربین مگر گر ،ردهرکس در آسیاب م   برگردان:
گاهی کامل، قضاوت کرد. معادل فارسی: آسیابان از گرسنگی مرد، گفتند نان بیخ  بود و یا  بدون علم و آ

 گلوش گیر کرده.

  :حم گوینده و با زبان عجز، ندامت و یأس مخاطب همراه استمتضمن ترّ  ،هگاهی تنبّ 

ه - ت اِیخاس؟  کِی اِی روز   (2/330همان:)و 
  ki i ruza vat ixās? 

 (.3/1409: 1388)دهخدا، کی این روز را برای تو خواست؟ معادل فارسی: مثل بوبکر سبزوار  برگردان: 

 گاهی تنبه و هشدار با تهدید، تحقیر و تمسخر همراه است:

ر و  پا نِیکِنی؟  - یگاری س   (3/114: 1392)آذرشب، م 
maygāri sar vo pā nikeni?  

 (.737 /2: 1388)دهخدا، راندکنی؟ معادل: خر و گاو را به یک چوب میانگار سر و پا نمی برگردان:
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 تهدید و تهویل .8 – 2
ی او را از انجام کار ،تواند متضمن ترس باشد، بدین معنی که گوینده با ترساندن مخاطبپرسش می

 مایۀ تهدید دارند:ل، درونث  م   ششاه است. تعداد بازدارد. تهدید، عموما  با هشدار و نهی همر

رد؟ - نِت اِیکِنِه د   (1/147: 1392)آذرشب،  بِپا! کِی 
bepā keynet ikene dard? 

 (553 /1: 1388)دهخدا، خارد کند؟ معادل: تنش میبپا! کجایت درد می برگردان:

 شود:گاه تهدید با اعتراض و توبیخ همراه می
و   - ی ب  رِ ه  ه ج  ه؟م   (3/91: 1392)آذرشب، ی 

ma jare hay bovaya?   

 ؟ر است؟ )مگر هرکی به هرکی است؟( معادل فارسی: مگر شهر هرت استب  ی بِ مگر جنگ ه   برگردان:
 .(1727 /4: 1388)دهخدا، 

ث   تواند در دو معنی متفاوت تهدید می ،گاه با توجه به فضای ذهنی گوینده و مخاطبل، این نوع از م 
 کار رود:ق و تحسین بهیا تشوی

ه؟  -  ردِیی  ی خِرس خ  هل  ه ز   (3/93: 1392)آذرشب، م 
  ma zahlay xers xardiya?    

ده را شود که گویناین مثل در معنی تهدید در پاسخ کسی گفته میای؟ خرس خورده ۀمگر زهر برگردان:
ل معنی تشویق و تحسین، معاد درکند و این مثل تهدید متقابل گوینده است. به انجام کاری تهدید می

 .(132 /1: 1388)دهخدا، ترسداین مثل فارسی است: از دیو دو سر نمی

 امر .9 – 2
از  کننده )گوینده( مقامی برتراند که معنی اصلی فعل امر، طلب است، اگر طلبدر کتب اصول گفته»

 اگر گویند وبه طلب، دعا می ،باشدتر داشتهبه این طلب، امر و اگر مقامی پست ،باشدمخاطب داشته
. گاهی متکلم برای (198: 1381)شمیسا، «گویندمقام دو طرف مساوی باشد، به طلب، سؤال یا التماس می

آمیز نباشد از جملۀ پرسشی با که کلام او تحکماین برای ،تأثیر بیشتر سخن در مخاطب و علاوه بر آن
آمیز و که بسیار تحکم مثل پرسشی در معنی امر هستند پنجکند. تعداد کارکرد معنایی امر استفاده می

 :اغلب با توبیخ و تمسخر همراه هستند
ه؟  - ردیی  ی موری خ  ه پ   (3/90: 1392)آذرشب، م 

 ma pay muri xardiya? 
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ای؟ امر به ایستادن کسی که دائم در رفت و آمد است یا نهی از رفت و مگر پای مورچه خورده برگردان:
 آمد او.

 (101همان:)ه موری اِیشِماری؟ م   -
   ma muri iŝemāri?   

تن، راه رف یژهوبه ی،که در انجام کار یامر به تندتر اقدام کردن شخص ی؟شماریمگر مورچه م :برگردان
نتشا راه می یروز: یمعادل فارسکاهل است.  سختکند. یند عمل مک   )دهخدا، رود، آن هم از پهنایک م 

1388 :2/ 880.) 

هم   - رد   (3/99: 1392)آذرشب، ش  اِیخی؟ ه گ 
 ma gordaŝa ixi?     

جهت در عرصۀ هاست که بیبچه دورشدن ویژهبه ،خواهی؟ امر به دور شدناش را میمگر قلوه برگردان:
هنگام ذبح حیوانات   ،ها در جوامع روستاییشوند. بچهکنند و نزدیک میانجام کاری یا عملی ورود می

 ها شود.ای نصیب آنید دل و قلوهشدند تا شایک میبه قصاب نزد

  اساغنا .10 – 2

  :استثل پرسشی آمدهم   سهتوبیخ و ملامت در  آمیز ونیازی از مخاطب با بیانی عتاباظهار بی

ت؟  - رف  رِ س  مِه س  ه اوم  ه م   (1/213همان: )پ 
 pa ma umame sare sorfat?  

 ات؟ام روی سفرهمگر آمده برگردان:

وت؟  - م بِیام مِنِ آسِی  ه ایخ   (3/87همان: )م 
 ma ixom beyām mene āseyaut? 

فتند رفقرا برای دریافت کمکی ولو اندک به آسیاب می ،خواهم به آسیابت بیایم؟ در قدیممگر می برگردان:
 کردند.و از آسیابان آرد یا غلات طلب می

ی ک   - ون  مِ ح  ه د  ه بِر  م ایخ  ر و  بار  ه خ   (91همان:)سی؟ م 
   ma xar vo bārom ixo bera mene hunay kasi? 

رآمد دخواهد برود درِ خانه کسی؟  پیش از این، عشایر و روستاییانی که مگر خر و بارم می برگردان:
کسانی که  ۀگذاشتند و به خاننداشتند برای تأمین مایحتاج زندگی خود جوالی بر پشت ستور می چندانی

ه مثل . هر سگرفتندو مقداری ارزاق به صورت قرض یا کمک بلاعوض می رفتندتند میتمکن مالی داش
 .(15: 1367)حافظ، بریم: ما آبروی فقر و قناعت نمیمعادل مصراعی از حافظ شیرازی است
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 تأیید و تقریر خبر و جلب توجب .11 – 2
رسشی پ ۀصورت بعد از جملدر این  .برای تأکید و تقریر خبر و جلب توجه است»گاهی جملۀ پرسشی 

این معنی ثانوی  درمثل  سهتعداد  ،های پرسشیدر بین مثل (.185: 1381)شمیسا، «آیدخبری می ۀجمل
 است:آمده

هس. - ه ب  ه گِر  ر مِن  ت  ه سگی و  تو ب  س؟ : ی  یی ه   (2/19: 1392) آذرشب، چرا دیر اوم 
ĉera dir umayi has? ya sagi va to batar mena geroh bahs. 

ل، گفت و شنود سگ و  برگردان: ث  چرا دیر آمدی استخوان؟ سگی از تو بدتر من را گرفت و بست. این م 
 استخوان است.

 .(331همان:)کِی خیشِمِه؟ و  کِه خیرخواهِمِه -
ki xiŝeme? vo ke xayrxāheme. 

 من است؟ کسی که خیرخواه من است. اوندچه کسی خویش برگردان:

کامِه؟ و   - م.  کِی ک   (331همان: )کِه اِیخ 
ki kakāme? vo ke ixom. 

خواهد )دوست دارد(. معادل فارسی هر دو مثل: چه کسی برادر من است؟ کسی که من را می برگردان:
 (.1/490: 1388)دهخدا، خویش من است ،بیگانه اگر وفا کند

 داظهار مخالفت و تمرّ  .12 – 2
د و دارکند یا ملزم میگوینده را به انجام کاری دعوت می ست که گویا مخاطب،ا این کارکرد به نحوی

در این  مثل پرسشی سهزند. آمیز از انجام آن سرباز میگیری از پرسش و با لحنی اعتراضگوینده با بهره
 است. این مضمون گاهی متضمن نفی و انکار نیز هست: کار رفتهمضمون به

ی غِنجی کِه غِنجی غِنج - م ت  و؟  سِیچِه بِر  م واب   (2/187: 1392)آذرشب، و 
 siĉe beram tay γenji ke γenji γenj vam vābu?  

 چرا بروم پیش شرانگیز که با من ستیزه کند؟ برگردان:
 (548 /3: 1370)مولوی، معادل مصراعی از مولانا: سر چرا بندم چو درد سر نماند 

شت؟  - نگ  لِه و  ا  س  ه ع   (3/97: 1392)آذرشب، م 
  ma asale vo angoŝt? 

مگر عسل است و انگشت؟ یعنی چیزی نیست که به این راحتی قابل انجام باشد. معادل  برگردان:
 (1726 /4: 1388)دهخدا، فارسی: مگر خم رنگرزی است؟ 
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نِه؟  - م ز  رِ دِل  ه س   (3/395: 1392)آذرشب، م 
 ma sare delom zane? 

یضم که چنین کاری بکنم؟ معادل این مصراع حافظ: من اند؟ یعنی مگر مرمگر روی دلم زده برگردان:
 (172: 1367)حافظ، این کار کی کنم؟  ،زنملاف عقل می

 عجز .13 – 2
مثل پرسشی وجود دارد که در یک مثل با یأس و پذیرش حقارت  سهدر  ،مفهوم اظهار ناتوانی در انجام کار

 همراه است:  
م دِل و  چِه راض - کِن  ه بازی ن  چ  ر ب  م؟ ا   (1/46: 1392)آذرشب، ی بِکِن 

 ar baĉabāzi nakenom del va ĉe rāzi bekenom?  

بازی نکنم دل را با چه راضی کنم؟ معادل این سخن مولانا: کوشش بیهوده به از خفتگی اگر بچه برگردان:
 (111: 1، ج1370)مولوی، 

 عجز با یأس و آرزو قرین است: ،و در این مثل
ر  و  اِ   و تا اِیکِنِه؟ کِی اِی خ   (2/329: 1392)آذرشب، ی ا 

 ki i xara va i auw tā ikene?   

 گذراند؟ یادآور این بیت از غزلیات شمس تبریزی:چه کسی این خر را از این آب می برگردان:
 شیر خدا و رستم دستانم آرزوست   زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

 (203: 1371)مولوی، 
 به بلاتکلیفی است:و گاهی عجز، مقرون 

تی؟  - عو  م و  د  و بِر  تی، چِط  ه پام پ  ه پام پِرِه ی   (3/259 :1392)آذرشب، ی 
 ya pām pere ya pām pati ĉetauw beram va davati? 

ر است )کفش دارد( و یک پایم پتی، چ برگردان:  طور به عروسی بروم؟هیک پایم پ 

 طباثبات عقیدۀ خود و بطلان عقیدۀ مخا .14 – 2
 مثل دوهای پرسشی، اثبات ادعا یا عقیدۀ خود و رد عقیدۀ مخاطب است. یکی دیگر از مقاصد مثل

ریگ »و معادل مثل فارسی  ندپرسشی در این معنی وجود دارد که هر دو با طعنه، تمسخر و توبیخ همراه
 .(887 /2: 1388دهخدا، نک. ) دهستن« در کفش داشتن

ر گِردو و  بارِت نی سی چِ  -  (1/60 :1392)آذرشب، رِک اِیکِنی؟ ه رِک  ا 
 ar gerdu va bāret ni si ĉe rekarek ikeni?  

 کنی؟ها( میچرا سر و صدا )صدای به هم خوردن گردو ،اگر گردو بارت نیست برگردان: 



 66  1403 پاییز، 45 ، پیاپی3، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 
 

 

ه کِپ ایکِنی ؟  -  (89همان: )اگر نِمِک و  بارِت نی چِتِه کِپ 
 agar nemek va bāret ni ĉete kepakep ikeni? 

 کنی؟ ارت نیست چرا آه و ناله میاگر نمک ب برگردان:

 انکاری .15 – 2
ا طرح خواهد بمقصود گوینده از پرسش، رفع ابهام و دریافت خبر نیست؛ بلکه می ،در استفهام انکاری

 ۀفعل جمل ،صورت مؤکد انکار یا نفی نماید. در این حالتشده در پرسش را بهپرسش، محتوای مطرح
ا هایی از معنی ثانوی استفهام انکاری رو همراه با تأکید است. گرچه رگه ی، مثبت و پاسخ، منفیسشپر

مثل انکار نسبت به دیگر معانی دو توان ردیابی کرد ولی تنها در های پرسشی میدر بسیاری از مثل
 تر است:برجسته

رسی؟  - ه چِه ایپ  یی  ر داری، و  ن  و   (3/191همان:)و  هیچون چِه خ 
va hiĉun ĉe xavar dāri? va nayya ĉe iporsi? 

 پرسی؟از هیچ چه خبر داری و از ندیده چه می برگردان:
که انکار با خود دو جملۀ پرسشی است که جملۀ اول انکاری و جملۀ دوم مفهوم نهی دارد  ،این مثل

 .تحقیر و تمسخر نیز همراه است

ش کِی بِی کِه کِرِش کِی بو؟  -  (2/76همان:)خ 
 xoŝ ki bi ke kereŝ ki bu? 

 خودش چه کسی بود که پسرش چه کسی باشد؟ معادل این بیت بوستان سعدی: برگردان:
 نه زنگی به گرمابه گردد سپید   به کوشش نروید گل از شاخ بید

 (289: 1366)سعدی،

 بلاتکلیفی.16 – 2
مثل  ودد. در بین امثال پرسشی، کندر این نوع مثل پرسشی، گوینده اظهار بلاتکلیفی و سردرگمی می

 دارند:« دانم چیست؟نمی»و « چه کنم؟»دربردارندۀ این معنی است که دو فعل 

م؟  - ی کِن  ی ب  مس  ه اِیابو طِلاقِش بِیی چِه و  ه  خوب  نِ ن   (2/169 :1392)آذرشب، ز 
   zane naxuba iyābu telāqeŝ beyi ĉe va homsay bay kenom? 

همسایۀ بد را چه کنم؟ معادل فارسی: همسایۀ بد مباد کس را  ،شود طلاق دادرا می زن ناخوب برگردان:
 (1992 /4: 1388)دهخدا، 

رِ چِنِه؟  - م س  هس  م د  ون   (3/128 :1392)آذرشب، ن 
 nauwnom dahsom sare ĉene? 



ل یاغراض ثانو یبررس ث  ر یپرسش یهام     67 علی علیزاده ----(75-51ص)...استان کهگیلویه و بویراحمد یل 
 

 

 (3/1402: 1388)دهخدا، ثل اشتر دولاب دانم دستم روی چیست؟ معادل: مِ نمی برگردان:

 تشویق .17 – 2
های پرسشی، تشویق و تحریک مخاطب به انجام کاری است. دو مثل پرسشی یکی دیگر از مقاصد مثل

تواند برای تشویق مخاطب یا گوینده با او می ۀوجود دارد که به اقتضای حال مخاطب و نحوۀ مواجه
 شود: کار گرفتهطیفی از معانی چون: تنبیه، توبیخ و ملامت، تعجب، تمسخر و نهی به

لی؟  - عط  رِ پوسِش م  شتی س   (3/9 :1392)آذرشب، گان  ک 
gāna koŝti sare puseŝ matali?   

 کندن آن هستی؟گاو را کشتی معطل پوست برگردان:

رسی؟  - ی خِرس ایت  ی پ  رسی و  ج   (162همان:)و  خِرس نیت 
   va xers nitarsi va jay pay xers itarsi?  

 ترسی؟از جای پای خرس می ،یترساز خرس نمی برگردان:

 تقریری.18 – 2
: 1372)رجایی، «یعنی واداشتن مخاطب را بر اقرار نمودن به آنچه که از حکم نزد او معلوم است» تقریر

 ۀر یا عقیدنظ کند مخاطب را وادار کند که به درستیِ استفهام تقریری یعنی پرسشی که تلاش می(. 144
 رود:کار مییه همراه است. دو مثل از امثال پرسشی برای بیان این معنی بهاغلب با تنبو  گوینده اقرار کند

و؟  - ب  و کِه قالی ن   (3/58 :1392)آذرشب، مالی ب 
 māli b uke qāli nabu?    

 ت.گاهی( باشد یقینا  بگو مگوهایی هسمالی باشد که قالی نباشد؟   یعنی هرجا مالی )سکونت برگردان:

 و دلسوزی همراه است:  و گاهی تقریر با ترحم
بی؟  - ه ن  بی نونت  ه ن  وت   (1/106همان:)ا 

  auwta nabi nunta nabi?  

 نانت نبود؟ ،آبت نبود برگردان:
ند کاندازد. معادل: سری را که درد نمیجهت خود را به دردسر میرود که بیکار میاین مثل برای کسی به

 .(2/971: 1388)دهخدا، دستمال چه باید؟ 
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 بساناتهام .19 – 2
کردن مخاطب به عمل ناروایی است که او تلاش دارد سرنخی از متهم ،مضمون یک مثل از امثال لری

 کند:دست ندهد ولی نوع گفتار یا رفتارش دیگران را مشکوک میقصور یا تقصیر خود به

کی؟  - ت ش  کی و  خ  ه ماش   (3/100 :1392)آذرشب، م 
 ma māŝaki va xot ŝaki? 

صرفا  « ماش»مگر ماش هستی که به خود شک داری؟  البته باید یادآور شد که استفاده از واژۀ  رگردان:ب 
برای ایجاد سجع و آهنگین کردن کلام است نه ویژگی خاص ماش. معادل فارسی: چوب را که برداشتی 

 (633 /2: 1388)دهخدا، گریزدگربۀ دزد می

  ارشاد و راهنمایی .20 – 2

غرض از پرسش ارشاد و راهنمایی مخاطب است. البته ضمن ارشاد، معانی دیگری  ،لری لث  در یک م  
 چون انکار و اظهار دلسوزی نیز وجود دارد:

ه؟ - یی  ه چِه ف  رد  سِ م   (3/25 :1392)آذرشب،  گِریو  پ 
 geriva pase morda ĉe fayya?   

 دکی سمرقندی:گریه به دنبال مرده چه فایده؟ در مفهوم این بیت رو برگردان:
 کی رفته را به زاری بازآری  شو تا قیامت آید زاری کن

 (96: 1395)رودکی،                                                                                                                                                                   

 ت و ناچیزیقلّ  بیان .21 –2
ارزشی چیزی است که مخاطب، بسیار تمایل دارد از آن استفاده کند. و بی کمیل، بیان ث  مقصود از یک م  

 شود:ثل، معانی انکار و تعجب نیز برداشت میدر این م  

نی؟ - ه ز  نی چِه ایکِنِه سی کِمِ ی  ه دونِ ب   (3/263 :1392)آذرشب، ی 
 ya dune bani ĉe ikene si keme ya zani? 

 برای شکم یک زن چه تأثیری دارد؟ یک دانه بنه )پستۀ کوهی( برگردان:

 پرسش در معنی پرسش محارمانب .22 – 2
کسب  یعنی ؛رسد در معنی اولیهامر به نظر می ابتدایثل پرسشی است که در یک م   ،امثال لری ندر میا
 د:وشت که به صورت محترمانه بیان میاس یدر معنی پرسش دیگر ،ولی این پرسش تکار رفته اسخبر به
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رات؟  - یا ب   (2/47همان:)خ 
 xoyā brāt? 

وی؟ راست؟ منظور این است که کجا میخدا برات؟ یعنی خداوند تو را مأمور رفتن به کجا کرده  برگردان:
یا نهی از رفتن به خود  در ضمن گاهی با توجه به اوضاع و احوال گوینده و مخاطب، معنی تمسخر

 گیرد.می

 تأکید و جلب نظر مخاطب .23 – 2
سازی موضوع برای جلب توجه بیشتر مخاطب است. در بین برجسته ،هدف گوینده در این نوع پرسش

یک مثل در بردارندۀ این معنی است که با مقاصد دیگری چون تنبیه، انکار، تمسخر و نوعی توبیخ  ،امثال
 توأم است:

ه؟  - م کو بِرِشگ  م دِیی  س  خ   (3/244همان:)ه 
 hasa xom diyom ku bereŝgah?   

رِشگاه )مفصل( کجاست؟ م   ،استخوان را خودم دیدم برگردان:  ثل، پرسش از مخاطبی است که استخوانب 
دهد ولی برشگاه حیوان را نمیدر حال ذبح را  که کاملا  آشکار است، به قصاب نشان می گردن حیوانِ 

 .(324: 2، ج1370)مولوی، بستان بزنزنی یعنی: گر تو بهتر می ؛داند

 مترحّ  .24 – 2
رحم و دلسوزی در مخاطب است تا از انجام کاری نادلپسند تبرانگیختن حالت  ،ثل پرسشیهدف از این م  

انی مع)اغلب کتک زدن ناتوانی( خودداری کند. تنها یک مثل پرسشی با این غرض وجود دارد که با 
 اعتراض و توبیخ همراه است:

ه - ه؟  م  ر گیر آوِردِی   (3/97 :1392)آذرشب، کاف 
  ma kāfar gir āverdiya?   

 ای؟ مگر کافر گیر آورده برگردان:

 تردید .25 – 2
ند، کشک و تردید خود را بیان می ،ثل بر شک و تردید گوینده دلالت دارد که با پرسش از مخاطباین م  

 در هم آمیخته است: ،ن غرض با استیصالباشد. ایداشتهرا نه اینکه انتظار پاسخ از مخاطب 

ر چی ن   - ه بِی، ه  ش دِراز وابِیی  ل و  می م  ه آی  رِه؟  هی  ن نیخ  ردِ تِراشت  کا یِه و  د  ه ا   (258همان: )اِیدی اِیگ 
ya āyami mol vaŝ derāz vābiya bi, har ĉina idi igo akā ye va dared terāŝtan nixare?  
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  ورد؟خگفت آیا این به درد تراشیدن نمیدید میبود هر چیزی را میلند شدهیک آدمی مویش ب برگردان:

 تسویب .26 - 2
و آن قرار گرفتن در شرایطی است که دو حالت متفاوت یا متضاد در مخاطب برای گوینده یکسان باشد. 

 کند:یک مثل لری، غرض تسویۀ توأم با تحقیر، تمسخر یا بلاتکلیفی را بیان می

ه؟ و  کوچ   - ه بِر  یِه کِه و  کوچ   (182همان:)ه اوم 
  va kuĉo umaye ke va kuĉo bera?  

 (350 /1: 1388)دهخدا، بردآورده را باد میاست که به کجا برود؟ معادل: باداز کجا آمده برگردان: 

 تعظیم.27 – 2
ته است. در سل پرسشی، تجلیل و بزرگداشت مخاطب در صفت یا صفاتی برجث  یکی دیگر از مفاهیم م  

 است:کار رفتهل، این غرض همراه با تنبیه و گلایه بهث  یک م  

ی - ه ب  م مار سِی چِه خِش  ون  هرماردِه کِه؟ ن  ومِ ز   (3/130 :1392)آذرشب، ن 
naunom mār si ĉe xeŝa baynume zahrmārde keh?   

عی مارمولک است که عوام مینو زهرماردهدانم چرا مار خود را بدنام زهرمارده کرد؟ نمی برگردان: 
 گیرند. یادآور این بیت از فردوسی:پنداشتند مارها زهر خود را از او می

 که سالار باشم کنم بندگی  مرا مرگ بهتر از آن زندگی
 (855 /3: 1370)فردوسی، 

 تقاضا .28 – 2
ا احترام غالبا  ب کند کهتقاضا و درخواستی از زبردست مطرح می ،، زیردستیگاهی در قالب جملۀ پرسش

جش رن این معنی است اما  ضمن دربرداشتن نوعی امر، با ۀثل در بردارندها یک م  ثلهمراه است. در بین م  
 شود:و توبیخ بیان می

م سورِه؟  - و تِی  ه م   (3/101 :1392)آذرشب، م 
ma mo tiyam sure?  

ایم شما از معادل: مگر ما از صیغهدهید؟ مگر من چشمم شور است؟ یعنی چرا به من هم نمی برگردان:
 (1728 /4: 1388)دهخدا، عقدی؟ 
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 چاپلوسی .29 – 2
فهوم ثل لری در این مکار خود را پیش ببرد. یک م   ،زبانی و تملقصدد است که با چرب گاهی گوینده در

 شود که معنی کسب تکلیف را نیز در خود دارد:میگرفتهکاربه

م؟  - ند  و  ه ب  ه کِی  ر   (2/68 :1392ذرشب، )آخ 
 xara keya buvandom?   

 (1184/ 3: 1388)دهخدا، خر را کجا ببندم؟ معادل کاسه کجا نهم؟  برگردان:

 خواهش و تعارف.30 – 2
رض از آنکار میهای پرسشی در معنی خواهش و تمنا بهبرخی جمله  هاروند که در متون بلاغی با تعبیر ع 

ثل لری . کارکرد معنایی یک م  (108: 1363)تقوی، «رمی و ملاطفت استعرض، طلب به ن»اند و یاد کرده
 این مفهوم است که توأم با امر مؤدبانه است:

گیری؟  - رف و  رِ ب  ه س   (3/94 :1392)آذرشب، م 
  ma sare barf vagiri?     

میزبان  ۀخانرود که از ماندن در کار میثل برای مهمانی بهای؟ این م  مگر روی برف مانده برگردان:
 کند و اصرار بر رفتن دارد.رویی میاحساس کم

 مثل دیگری که در مبحث معنی ثانوی نهی مورد بررسی قرار گرفت نیز معنی خواهش و تعارف دارد:

رچِرا؟    - ه سی د  یی     (86)همان: مه اوم 

قدر عجله ای که اینای؟ یعنی مگر برای بردن پارۀ آتش آمدهمگر برای درچرا )اقتباس( آمده برگردان:
 قدر عجله نکن و نزد ما بمان.ای اینکنی؟ مقصود این است که حالا که به منزل ما آمدهمی

 ال یا علتؤال در معنی سؤس .31 – 2
د و پرسهدف از پرسش، پرسش دیگری است که دلیل یا علتی را از مخاطب می ،ثل پرسشیدر یک م  

 شود:کار هم از آن استنباط میعلاوه بر آن، مفهوم تعجب، توبیخ و ان

نِن؟  - نا مِنِ گوشِت اِیز  ر  ه ساز ک   (94همان: )م 
 ma sāz karanā men guŝet izanen? 

 شنوی؟زنند؟ یعنی چرا نمیت میمگر ساز و کرنا در گوش   برگردان:   
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  گلایب شکوه و .32 – 2

ان غرضی پرکاربرد در چند مقالۀ است اما به عنواین غرض در کتب بلاغت قدما و معاصر مطرح نشده
شود های لری برای بیان این غرض استفاده مییکی از مثل (.43: 1395راد، افضلینک. )استپژوهشی آمده

 باشد:که حاوی اغراض دیگری چون اعتراض و توبیخ نیز می

م؟  - س   (3/160 :1392)آذرشب، و  چِنِت ق 
va ĉenet qasam?   

 یعنی به کدام هنر تو دلخوش باشم؟؟ به چه چیزت قسم برگردان:

 نفرین .33 – 2

انکار، اعتراض و ، دردمندیمثل معانی ثانوی دیگری  ها نفرین است که باثلغرض ثانوی یکی از م  
 است: شدهشکایت، تلفیق 

رِه؟  - نزِل اِیب  ه و  م  یا چِطور اِی بار   (2/49همان: )خ 
  xoyā ĉetaur i bāra va manzei ibareh? 

سد ربرد؟ یعنی این کار خطای بزرگی است. معادل: بار کج به منزل نمیطور این بار را به منزل میهدا چخ  
 .(359 /1: 1388)دهخدا، 

 میدی و یأمون .34 – 2
ن ها ایامیدی گوینده از مخاطب است. درونمایۀ یکی از مثلها اظهار یأس و نااز دیگر معانی ثانوی مثل

 ر قرین است:مفهوم است که با انکا
فی کنی؟  - زارِم  س  م م  ه اِیخ   ( 3/87همان: ) م 

 ma ixom mazārema safiy keni?  

خواهم مزارم را سفید )گچکاری( کنی؟ یعنی هیچ انتظاری از تو ندارم و کاملا  از تو مگر می برگردان:
 ری قبر او بود. در قدیم یکی از اقدامات مهم وارثان برای تکریم و تجلیل متوفی، گچکا مأیوسم.

های پرسشی، نکتۀ مهم دیگری جلب توجه نمود و آن اینکه فراوانی با بررسی عمیق معانی ثانوی مثل
 بسیار بالاتر است؛ یعنی از حدود ،های دارای محتوای مثبتهای دارای محتوای منفی نسبت به مثلمثل
ی و منف ،تقیم یا غیرمستقیمها مسسه مثل، فحوای کلام مابقی مثلیا جز دو ب ،مثل پرسشی 160

نه دارد. شناساشناسانه و روانشود که این امر نیاز به بررسی مستقل و دقیق جامعهیند برآورد میاناخوش
 هایبه مهارت ،های لری بویراحمدیالمثلبیشتر ضرب»البته شاید علت این رویکرد آن است که 
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گا ارتباطی و ایجاد تفکر نقادانه، حل مسـئله و ارای هایی که دالمثلپردازند. البته ضــربهی میخودآ
گاهیهای ارتباطی هستند بیشتر برای تنبّ مؤلفۀ مهارت المثلروند و ضرببخشی به کار میه، آموزش و آ

های تفکر نقادانه، حل مسئله و همدلی هستند بیشتر برای کنایه به افراد کاربرد هایی که دارای مؤلفه
 (.103: 1402)حیدری، «دارند

 گیرینایجب .3
های کنایی لری استان کهگیلویه و بویراحمد که شاید المثل، تمثیل و جملهضرب 3000از بین حدود 

مثل و زبانزد در قالب  160ها نیز وجود دارد، حدود ها در زبان فارسی و دیگر گویشآنبرخی از معادل 
 34در مقاصد ثانوی و در  -جمله که در معنی اولیه هستند  چندجز  -جملۀ پرسشی است که همگی 

 اند.کار رفتهکارکرد به
 های دارای معنی ثانوی نهی )بیشهایی که دارای طیفی از معانی هستند محاسبه نگردد، مثلاگر مثل

مورد( بسامد بیشتری از دیگر معانی  11مورد( و تعجب ) 21مورد(، اعتراض ) 23مورد(، تمسخر ) 26از 
معنی ثانوی  دههجو کمترین کارکرد، است نهی  ،های پرسشیین کارکرد مثلبیشتر ،دارند. بنابراین ثانوی

و ناچیزی، پرسش در معنی پرسش محترمانه، تأکید و  کمیچون: اتهام بستن، ارشاد و راهنمایی، بیان 
را به خود  ثلاست که هر کدام تنها یک م   غیرهجلب نظر مخاطب، ترحم، تردید، تسویه، تعظیم، تقاضا و 

 اند.دادهاختصاص 
که برای  دارندکم دو معنا و در مواردی دو معنی متضاد ها طیفی از مقاصد و دستثلبسیاری از م  

بایست شرایط و فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه و حالات دریافت غرض اصلی مثل یا گویندۀ آن، می
 عاطفی گوینده و مخاطب را در نظر گرفت.

ه نحوی ب ؛شودهای پرسشی، منفی یا غیر مثبت ارزیابی میاق مثلاتفبهدرونمایه و فحوای اکثر قریب
خود دارد. شاید رویکرد آموزشی، در هایی از تنبیه و گلایه را لی با محتوای تعظیم هم رگهث  که حتی م  

گاهی  تأثیر نباشد.ها در این امر بیبخشی و نقدگرایانه مثلتنبیهی، آ
 

 منابع
المثل، تمثیل و )ضرب های استان کهگیلویه و بویراحمدالمثلمجموعۀ ضرب(. 1392آذرشب، حسین)

 . اصفهان: بهتا پژوهش.(کنایه

. مقدمه و تصحیح سیروس شمیسا. کبری موهبت عظمی ۀعطی(. 1381آرزو، سراج الدین علیخان)
 تهران: فردوس.
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ــلی ــعدی.1395و ماهیار، عباس) ،راد، رحیمافض ــش و اغراض ثانویۀ آن در غزلیات س زبان و  (. پرس
  DOI: 10.18869/acadpub.jpll.24.80.35. 136 - 123 (،1)24 ،ادبیات فارسی

 . تهران: امیرکبیر.توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(. 1383باطنی، محمدرضا )

 اصفهان: فرهنگسرای اصفهان.هنجار گفتار. (. 1363تقوی، نصرالله، ) 

 . تهران: انتشارات جاویدان.. به اهتمام انجوی شیرازیدیوان(. 1367حافظ ) 

سکینه سمیه ) ،حیدری،  ضایی،  ضرب(. 1402و ر ساس میزان المثلتحلیل  های لری بویراحمدی بر ا
فه به مؤل جه  هارتتو بانهای زندگی. های م یات و ز . 105- 79 (،3)13 ،زمی های مالی ایرانادب

10.30495/IRLL.2023.1983697.1561 Doi: 
 تهران: دانشگاه تهران. .نامهلغت ،(1377)اکبردهخدا، علی

 تهران: انتشارات امیرکبیر. امثال و حکم.(. 1388اکبر )دهخدا، علی

ــن) ــرب(. طبقه1387ذوالفقاری،حس ــی. المثلبندی ض دانشییکدۀ ادبیات و علوم انسییانی های فارس
 . 212 -181(، 187)59، دانشگاه تهران

سن) ضرب(. زیبایی1389ذوالفقاری،ح سی  سی. المثلشنا ستان ادبهای فار  .82 – 51 (،2)2 ،بو
doi.org/10.22099/jba.2012.317 

 تهران: مرکز. کورش صفوی. ۀ. ترجمشناسینگاهی تازه به معنی(. 1366رابرت پالمر، فرانك)

ــگاه بیان و بدیعالبلاغه در علم معانی و معالم(. 1372رجایی، محمدخلیل) ــارات دانش ــیراز: انتش . ش
 شیراز.

های پرســشــی در اشــعار اخوان (. منظورشــناســی جمله1381و بتولی آرانی، عباس) ،رحیمیان، جلال
 .55 – 42 (،1)21، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازثالث. 

 . تهران: انتشارات الزهرا.اصول علم بلاغت(. 1367رضانژاد، غلامحسین)
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